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از ديدگاه جان ديويى1 روش حل مسئله 
چكيده

طى صد سال اخير؛ رشد و شتاب پيشرفت فناورى، علم و 
اختراع  هاى متنوع بشرى چنان حيرت انگيز بوده است كه انسان 
را مقهور و مسحور خويش ساخته است. لذا زندگى در اين جهان 
به كسـب مهارت هاى نوين و بسيار متفاوت با گذشته نياز دارد 
و راه هاى تكرارى ديروز پاسـخ گو ى پيچيدگى هاى دنياى امروز 
نخواهد بود. در اين ميان نظام هاى آموزش وپرورش، حساس ترين 
و مهم ترين مسـئوليت را در ارائة برنامه هاى متناسب با زندگى 
در ايـن جهان دارند تا كودكان امروز و بزرگ سـالان فردا براى 

مواجهه با اين دنياى پيچيده آماده سازند.
اين وظيفة مدرسـه اسـت كه نه تنها مهارت هاى زندگى را 
بـه دانش آمـوزان بياموزد بلكه فرصت تمريـن در كلاس درس 
را نيـز براى آنـان فراهم كند؛ مهارت هايى مانند حل مسـئله، 
تصميم گيرى درسـت، تفكر انتقادى و خـلاق و بالاخره مهارت 
برقرارى ارتباطات انسـانى از مهارت هايى هستند كه در جهان 
امروز به آن ها توجه زيادى مى شـود. در اين مقاله سـعى شده 
است مهارت حل مسئله از ديدگاه جان ديويى، فيلسوف معاصر، 

مورد بررسى قرار گيرد.

كليدواژه ها: علم، روش حل مسئله، جان ديويى

مقدمه
ــان، روزانه با مسئله هاى كوچك  هر يك از ما به عنوان انس
ــخصى يا اجتماعى  ــتيم كه در زندگى ش ــى روبه رو هس و بزرگ
ــرعت تغيير  ــود براى حل آن ها تلاش مى كنيم. باتوجه به س خ
ــات در دنياى كنونى،  ــوم و فنون و دانش و اطلاع ــعة عل و توس
ــطح جامعه،  ــخصى و چه در س ــان، چه در كارهاى ش اگر انس
ــوارى هاى بسيار  نتواند خود را با اين تغيير هماهنگ كند با دش
ــد و قادر نخواهد بود با مسائل زندگى به شكل  مواجه خواهد ش
ــود. پيداست كه آموزش وپرورش براى نيل به  معقول روبه رو ش
ــئوليت را به عهده دارد، چراكه  اين هدف اساسى بيشترين مس
ــبتاً طولانى از عمر خود را در  ــال هايى نس همة  افراد جامعه، س
ــى سپرى  ــه و كلاس هاى درس تحت برنامه هاى آموزش مدرس
ــن آموزش وپرورش، بايد امكان آموزش افراد را  مى كنند. بنابراي
براى تمام عمر فراهم كند به طورى كه ثمرة نهايى تعليم وتربيت 
ــد و فرد را قادر سازد  ــعة ذهنى جست وجوگر باش ايجاد و توس
ــئله هاى گوناگون، به توضيح، تبيين و تجزيه  در برخورد با مس
ــائل و مشكلات در ابعاد مختلف بپردازد و فراتر از  و تحليل مس
كسب اطلاعات متعارف، قادر به استنباط و استنتاج از اطلاعات 

خود باشد.

ريحانه ماكويى
 كارشناس ارشد فلسفة آموزش وپرورش و دبير فيزيك، منطقة 15 تهران
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علم
ــه دو معنا به كار برد. يكى به  معناى عام  علم را مى توان ب
ــناخت به طور كلى است، و ديگرى علم  كه همان معرفت يا ش
ــناخت نظام مند روابط  ــت از ش به معناى خاص كه عبارت اس

كمى و عينى پايدار بين پديده ها (علم تجربى يا آزمايشى).
ــت  ــناخت يا معرفت در واقع، مجموعة تجربه هايى اس ش
ــخص در يك زمان كسب مى كند و هر تجربه، خود  كه يك ش
حاصل تعامل بين فرد با محيط است، كه باعث پيدايش تغيير 
ــناخت هر كس به ميزان  ــود. مقدار و كيفيت ش در فرد مى ش
ــتگى دارد و تفاوت ميان يك فرد  و چگونگى تجربه هاى او بس
ــزان و نوع تجربه هايى  ــمند، اختلاف در مي عادى با يك دانش

است كه آن دو به دست آورده اند. [1]
علم تجربى چهار هدف را دنبال مى كند:

ــن آن ها؛ 3.  ــف و تبيي ــا؛ 2. توصي ــناخت پديده ه 1. ش
پيش بينى؛ 4. كنترل پديده ها.

ــد و  ــك علم، خود را بهتر مى شناس ــان به كم امروز، انس
ــده به طورى كه با عبور از  افق هاى تازه اى پيش روى او باز ش
فضاى بالاى سر به فضاهايى راه يافته است كه تصورش حتى 
ــتگان نيز ممكن نبود. اين امر آدمى را در وضعيت  براى گذش
تازه اى قرار داده است؛ وضعيتى كه پيوسته در تغيير است و با 

خود نيازها و خواسته هاى تازه اى همراه مى آورد.

جهان در آستانه تحول
ــتم، بينش  ــان گرفتن قرن نوزدهم و آغاز قرن بيس با پاي
علمى به عنوان نيرويى مثبت براى ساختن زندگانى بهتر مورد 
توجه قرار گرفت. در آن مقطع، كه بسيارى از جوامع با سرعت 
ــاى جديد (مدرن)  ــنتى به جامعه ه در حال گذر از جامعة س
ــيك و سنتى ديگر نمى توانست  بودند، آموزش وپرورش كلاس
ــگ و منطبق كند، لذا  ــرات ژرف، هماهن ــود را با اين تغيي خ
انديشمندانى چون جان ديويى بر آن شدند تا با ايجاد تغييرات 
بنيادى در نظام هاى آموزش وپرورش آن ها را از محصور بودن 
در مفاهيم نظرى و مجرد به سمت تجربه، عملگرايى و بينش 

علمى سوق دهند.

جان ديويى
ــا آمد و  ــال 1859 در آمريكا به دني ــى در س ــان ديوي ج
ــتة تعليم وتربيت  ــطح در رش تحصيلات خود را تا بالاترين س
ادامه داد. ديويى شايد پرنفوذترين فيلسوف تربيتى قرن بيستم 
در جهان باشد كه تقريباً اكثر نظام هاى آموزش وپرورش جهان 
ــت تأثير قرار داد و هنوز هم اين تأثير ادامه دارد. ديويى  را تح
ــاً فرآيند  ــت و اساس تجربه را محور آموزش وپرورش مى دانس

تربيت را «بازسازى تجارب» تعريف مى كرد.
ــانى تعامل وى با  ــرط تداوم زندگى انس ــر ديويى ش به نظ
محيط است. فرد در طول زندگى خود با موقعيت  هاى مبهم و 
ــود كه در جريان سيال و پيوستة تجربة  نامعينى روبه رو مى ش
او دخالت مى كنند كه در پى آن فرد به كسب تجربة تازه نايل 
ــا همان تعاملى كه با  ــد. ما از مجراى تجربه هاى خود ي مى آي
ــناخت به دست مى آوريم.  محيط برقرار مى كنيم معرفت يا ش
هر رويدادى بر تجربة ما مى افزايد و هنگامى كه ما با موقعيت 
ــراى يافتن  ــاى خود را ب ــويم، تجربه ه ــى روبه رو مى ش مبهم
ــيله اى را براى حل مشكل  ــرنخ هايى وارسى مى كنيم تا وس س

كنونى به دست آوريم. [2]
ــت مى آيد كه  طبق نظر ديويى، تفكر اصيل موقعى به دس
ــاس روش علمى به حل  ــكلات روبه رو شود و براس فرد با مش
ــاس ديويى مدارسى را بر پاية تجربه  آن ها بپردازد. بر اين اس
ــودكان تنها 4 تا 14  ــود آورد كه در آ ن ها ك ــش به وج و آزماي
ساله را مى پذيرفت. در اين مدارس، كودكان به طور فعالانه اى 
ــازى تجارب خويش برانگيخته مى شدند و به  ــبت به بازس نس
ــر ديويى، اگر  ــاس، به نظ ــد. بر اين اس ــت مى پرداختن ممارس
كودكان در مدرسه در دروس تجربى، مانند فيزيك، روش حل 
مسئله را تمرين كنند و فعالانه در شناخت طبيعت و پيرامون 
خويش شركت جويند، تجاربى را براى زندگى توأم با همكارى 
ــت مى آورند و اين سبب مى شود كه در  و تعامل متقابل به دس
ــائل و مشكلات زندگى خود مانند دانشمندان  آينده نيز با مس

روبه رو شوند و با روش علمى به حل آن ها بپردازند.

ايـن وظيفـه مدرسـه اسـت كـه نه تنها 
مهارت هـاى زندگـى را بـه دانش آموزان 
بياموزد بلكه فرصت تمريـن در كلاس را 

نيز براى آنان فراهم كند
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روش حل مسئله
ــل تفكر»، روش  ــايى ديويى «عمل كام روش مشكل گش
ــامل پنج گام يا مرحله زير  ــيع كلمه و ش علمى به معناى وس

است:
1. موقعيـت ابهام آميز: در اين مرحله، فرد به دليل آنكه 
ــار مى آيد، دچار حيرت و  ــى ناتمام و نامعين گرفت در موقعيت
ــردرگمى مى شود. در اين موقعيت، جريان تجربة شخص را  س
موقعيتى منحصر به فرد، كه با تجربه هاى گذشته تفاوت دارد، 

مسدود مى كند.
2. حصر و تعريف مسئله: در اين مرحله فرد به وارسى 
ــردازد و آن وجه از موقعيت، يعنى وجه  موقعيت نامعين مى پ

ناهمخوان را كه مانع تداوم فعاليت است شناسايى مى كند.
3. روشن سـاختن مسئله: اين مرحله متضمن وارسى 
ــكافى، بازبينى، كاوش و تحليل عناصرى است كه  دقيق، موش
ــن مرحله فرد به طور  ــن وجود دارند. در اي ــت نامعي در موقعي
منظم و فكورانه اى درباره مسئله، به تحقيق مى پردازد تا افكار، 
ــودن  ــت در گش ــف كند كه ممكن اس مواد و ابزارهايى را كش

مشكل به كار آيند.
4. ايجاد فرضيه هاى موقـت: فرد حكم ها يا گزاره هايى 
ــت... پس چنان است» را، كه  ــرطى به صورت «اگر چنين اس ش
ــتند، تشكيل  ــئله هس به مثابه ابزارهاى ممكنى براى حل مس
مى دهد (فرضيه سازى). اين فرآيند مستلزم آن است كه فرد از 
لحاظ فكرى دربارة آينده فرافكنى و پيامدهاى اعمال را مشاهده 
ــى، فرد راه حل هاى موقتى  ــازى و گمانه زن كند. بر اثر فرضيه س
ــكل برآيند و با  ــداع مى كند كه مى توانند از عهدة حل مش را اب

حداكثر احتمال، وقوع نتيجة مطلوب را تضمين كنند.
ــت  5. آزمايـش فرضيه: اين مرحلة تعيين كننده اى اس
ــود. اگر  ــاس آن عمل مى ش كه در آن فرضيه، آزمايش و براس
ــت و پيامد  ــد فرضيه صحيح اس ــئله را حل كن آزمايش، مس
مطلوبى را به بار مى آورد و فرد فعاليت خويش را ادامه مى دهد 
ــئله برجاى بماند،  ــد؛ اما اگر مس ــئلة ديگرى رخ بنماي تا مس

فرضية ديگرى، براى آزمودن، مورد نياز است.
ــه موقعيتى تجربى تبديل  ــكل ب با اين روش حل هر مش
ــت روش عقلانى را براى  ــود كه در آن يادگيرنده، نخس مى ش

حل آن به كار مى بندد.
ــس را مدنظر قرار  ــال» در تدري ــاى فع ــى «روش ه ديوي
مى دهد و مى گويد كه روش فعال بايد فهميدن، اختراع كردن، 
ــا و فعاليت هاى عملى را  ــازى كردن، حرفه آموزى، كاره بازس

گسترش دهد.
ــتلزم ارتباط محيط  ــكارى و كار گروهى، كه خود مس هم
ــة تدريس ديويى را  ــت، برنام زندگى جمعى دانش آموزان اس
ــخصيت  ــت كه مى تواند ش ــكيل مى دهند و اين امرى اس تش

عقلى فراگيران را شكوفا سازد.
ــاگردان را  ــم نقش راهنما و همكار ش ــر ديويى معل از نظ
ــة ديويى نبايد نقش داناى كل را  برعهده دارد. معلم در مدرس
داشته باشد كه مى خواهد دانش خود را منتقل كند، بلكه بايد 
دانش آموزان را از راه فعاليت، تحقيق و پرورش به تفكر وادارد.
ــراى يادگيرى تأكيد  ــى به فعاليت خود دانش آموز ب ديوي
مى كند و معتقد است كه شاگرد بايد خودش به پژوهش براى 
ــم مطالب را به او تحميل  ــئله بپردازد و نه اينكه معل حل مس
ــق اين هدف از روش هاى  ــد. بنابراين معلم بايد براى تحق كن
ــل و فعاليت  ــاگرد را به عم ــتفاده كند تا ش فعال تدريس اس
وادارد. به عبارت ديگر، بايد تدريس را با تجارب شاگردان توأم 
كرد و ارتباط مستقيم ميان اين دو برقرار نمود. به همين دليل 

بود كه ديويى روش حل مسئله را مطرح كرد.[3]

نتيجه گيرى
ــب ترين زمان براى  ــه مناس ــر ديويى، دوران مدرس از نظ
ــت.  ــئله و تفكر علمى به كودكان اس ــوزش روش حل مس آم
ــه به جامعه اى خرد و كسب تجارب گوناگون  با تبديل مدرس
ــائل و  ــة كوچك، كودكان براى رويارويى با مس ــن جامع در اي
ــب مى كنند  ــكلات آيندة جامعة خود آمادگى لازم را كس مش
و مانند دانشمندان با روش علمى به حل مسائل مى پردازند. 
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شـناخت يا معرفـت در واقـع مجموعة 
تجربه هايى است كه شخص در يك زمان 
كسـب مى كند و هر تجربه خود حاصل 

تعامل بين فرد با محيط است


